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مردانِ کار
سوار بر خرش از کنار چند مزرعه گذشت. هوا گرم بود؛ خیلی گرم! از 
دست گرما کلافه شده بود. کنار مزرعه ای زیر سایه ی درخت انجیری 

ایستاد. عرقِ صورتش را پاک کرد. صدای وزوزِ زنبورها می آمد. سرش را 
بلند کرد. درخت انجیر پر از انجیرهای سیاه و رسیده بود؛ آن قدر رسیده 

که لب های سرخ شان از هم باز شده بود و زنبورهای زرد و درشت را مهمان 
خود کرده بودند!

دو پایش را بر پهلوی خرش کوبید: »هی ی ی ی... زود حیوان! 
هی ی ی ی...« 

دوباره راه افتاد. دلش می خواست هرچه زودتر به مزرعه اش برسد. از کنار 
چند مزرعه ی دیگر هم گذشت. یکهو چشمش به امام هادیعلیه السلام  افتاد. 
او در مزرعه اش مشغول کشاورزی بود. با بیلچه ای اطراف بوته های سبز و 

جوان را شخم می زد و علف های هَرز را می کنَد. 
»علی بن حمزه« افسار خرش را 

کشید و باز با لبه ی پیراهن 
بلندش، عرق صورتش را 
پاک کرد و با صدای بلند 

گفت: »سلام بر فرزندِ رسول 
خدا! خسته نباشید!«

امام هادیعلیه السلام  سرش را 
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بلند کرد و جواب سلامش را داد.
ـ فدایت شوم ای فرزند رسول خدا! مردان کار و تلاش کجا هستند که شما 

به زحمت افتاده اید؟
امام هادیعلیه السلام  عرقِ صورتش را پاک کرد، لبخند زد و گفت: »آیا در کار 

کردن، کسی بهتر از من و پدرم وجود دارد؟«
ـ نه... هرگز! چه کسی از شما بالاتر و بهتر است؟

ـ ای علی بن حمزه! رسول خداصلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنینعلیه السلام  و همه ی 
اجدادم کار می کردند و از دست رنجِ خود، زندگی شان را اداره می کردند.

علی بن حمزه با لبخند 
گفت: »واقعاً 

همین طور است. شما 
و خانواده ی تان در هر 
کاری، از دیگران بهتر 
بوده اید. شما در هر 

کاری نمونه اید.«



6



7

خوبی های گل
نسیمِ خنکی می وزید. درخت بزرگ حیاط، پرُ از جیک  جیک 

گنجشک ها بود. امام هادیعلیه السلام  و دوستش، ابوهاشم جعفری، 
روی ایوان نشسته بودند. کتابی جلوی ابوهاشم باز بود. او از روی آن 

می خواند و از امام سؤال می کرد. 
خدمت کارِ امامعلیه السلام  مقداری نان و ظرفی حلوا آورد و جلوی آن ها 
گذاشت و رفت. در همین موقع، یکی از بچه های کوچکِ امام به ایوان 

آمد. توی دستش، یک شاخه گل سرخ بود. سلام کرد و گل را به 
امامعلیه السلام  داد. 

امام هادیعلیه السلام  گل را گرفت. با مهربانی دستی بر موهای فرزندش 
کشید. چند بار گل را بو کرد. بعد بوسید و روی چشمش گذاشت و 
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صلوات فرستاد. 
ابوهاشم هم صلوات فرستاد و با خودش گفت: »مثل این که امام از گل، 

خیلی خوشش می آید. ای کاش برایش گل هدیه می آوردم!«
امامعلیه السلام  گل را به طرف ابوهاشم گرفت. ابوهاشم گل را گرفت و بو کرد: 
»سرورم! این گل چه بوی خوبی دارد! گل، آرامش بخش روح و دل است. 

با خود شادی می آورد.«
ـ ای ابوهاشم! هر کس گل یا شاخه ای از ریحان را ببوسد ]و بو کند[ و روی 
چشمش بگذارد و به محمدصلی الله علیه و آله و خاندانش صلوات بفرستد، خداوند 

به او ثواب و پاداش زیادی می دهد و بدی ها را از دلش پاک می کند.
ابوهاشم با تعجب گفت: »چه حرف قشنگی! این را دیگر نمی دانستم.« 

آن وقت گل را دوباره بو کرد. بعد بوسید، بر چشمش گذاشت و صلوات 
فرستاد.



9

دیگر تکرار نکن!
 لباسِ تازه اش را پوشید. به خودش عطر زد. بعد با خوش حالی به طرف 

خانه ی امام هادیعلیه السلام  راه افتاد. در هفته یکی ـ دو بار به جلسه ی درس 
امام می رفت. هنوز از خانه اش زیاد دور نشده بود که صدایی شنید: 

»آقا... آقا! به من کمک می کنید؟«
به طرف صدا برگشت. دخترکوچولویی کنار جویی ایستاده بود. جلو رفت، 

بر سرِ دخترکوچولو دست کشید و پرسید: »چه شده؟«
ـ آقا! جوجه اردکم افتاده توی جوی. دستم نمی رسد آن را بیرون بیاورم!

نگاه کرد. جوی آب، خشک بود. جوجه اردک جیک جیک می کرد. زانو بر 
زمین زد. دست دراز کرد و جوجه اردک را گرفت و توی دامنِ دخترکوچولو 

گذاشت. دختر خوش حال شد. خندید و تشکر کرد.
سرِ زانوهای خاکی اش را پاک کرد و راه افتاد. احساس کرد دارد دیر 

می شود. باید زودتر به جلسه ی درس امامعلیه السلام  می رسید. کمی که رفت، 
باز صدایی شنید: »سلام جوان! کمکم می کنی؟«

به طرف صدا چرخید. پیرمردی همراه الاغش، دمِ در خانه اش ایستاده بود. 
دو کیسه هم کنارش بود.

ـ آقا! کمکم می کنی این کیسه های خرما را بارِ الاغم کنم؟
توی کیسه ها، خرمای خشک بود. همراه پیرمرد، کیسه ها را بارِ الاغ کرد. 

بعد با او خداحافظی کرد.
تندتند راه می رفت. آن قدر عجله داشت که متوجه اطرافش نبود! یکهو 
نزدیک دهانه ی بازار، اسبی به او تنه زد. جلوی مغازه ای بر زمین افتاد. 

اسب سوار فوری از اسب پایین پرید. چند عابر دورش جمع شدند. 
مغازه دار و شاگردش جلو آمدند.

آرام و با ناله ی کوتاهی، سرش را بالا گرفت. دستش بدجوری سوز می کرد. 
نگاه کرد، انگشتش زخمی شده بود و از آن خون می آمد. دست بر 

شانه اش کشید. شانه اش به سنگی خورده بود و درد می کرد. فهمید پشت 
پیراهنش کمی پاره شده است. 

مغازه دار و اسب سوار با هم او را از زمین بلند کردند. اسب سوار از او 
معذرت خواهی کرد. 
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سرش گیج می رفت. شاگرد مغازه، یک چهار پایه آورد 
و جلوی مغازه گذاشت: »آقا بفرمایید! کمی استراحت کنید تا 

حال تان بهتر شود. الآن می روم برای تان آب می آورم.«
صاحب اسب، انگشتش را با پارچه ای بست و باز هم معذرت خواست.

شاگرد مغازه آب آورد. مشتی آب به سر و صورتش زد. جلوی پیراهنش هم 
گلِی شده بود. با آب کمی پاکش کرد.

تصمیم گرفت به خانه اش برگردد؛ ولی دلش نیامد ملاقات با امامعلیه السلام  
را از دست بدهد. آرام از جا بلند شد. از مغازه دار و شاگردش تشکر و 

خداحافظی کرد و به سوی خانه ی امام راه افتاد.
چند نفر از یاران و شاگردان امامعلیه السلام  در خانه ی امام بودند. در زد، وارد 
خانه شد و سلام کرد. همه به احترامِ او بلند شدند. آن ها از سر و وضع او 

تعجب کردند. 
یکی از شاگردها پرسید: »چه شده! چرا صورتت کبود است؟« 

یکی دیگر گفت: »برای دوست مان »حسن بن مسعود« 
چه اتفاقی افتاده؟ مثل این که حالش خوب 

نیست!«
حسن با ناراحتی گوشه ای نشست. یکی رفت 

برای او پیاله ای شربت آورد. حسن نگاهی 
به امامعلیه السلام  و دوستانش کرد و گفت: 

»لعنت به این روز! لعنت به این روزِ نحس و 
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بد! بدتر از امروز، روزی را سراغ 
ندارم. اسبی به من تنه زد، انگشتم زخمی و پیراهنم 

پاره شد و...«
امامعلیه السلام  به او نگاه کرد و گفت: »ای حسن بن مسعود! گناهِ روزها 

چیست؟ تو با این که با ما رفت وآمد می کنی، داری این حرف ها را می زنی و 
گناه و بی توجهی خود را بر گردنِ بی گناهی می اندازی!«

حسن خجالت کشید. سرش را به زیر انداخت. فهمید اشتباه کرده است: 
»مولای من! حق با شماست. از خداوند می خواهم که مرا ببخشد!«

ـ این دشنام ها و نفرین ها، سودی به حالِ تو ندارد... پس تکرار نکن و به 
روزها، بد نگو!

ـ چشم آقا! این بزرگ ترین درسی بود که امروز از شما یاد گرفتم.
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دانشمند
دوستان و فامیل های نزدیک امام هادیعلیه السلام  در خانه اش جمع شده 

بودند و در اتاق بزرگی کنار هم نشسته بودند. امام پشت به بالش بزرگی 
داده بود و با آن ها در حال صحبت بود. خدمت کارِ امام برای مهمان ها 

میوه و نوشیدنی آورد.
تقَ، تقَ، تقَ... یکی بر درِ خانه کوبید. خدمت کار رفت و در را باز کرد. بعد 

زود به اتاق برگشت و گفت: »سرورم! مردی آمده که با شما کار دارد.«
امامعلیه السلام  اجازه داد وارد شود. مردی که ریش های بلند و 
قهوه ای داشت، وارد شد و سلام کرد. او یکی از دانشمندان 

بود. 
امامعلیه السلام  با دیدنِ او، زود از جا بلند شد و با لبخند 

و مهربانی جلو رفت. جواب سلامش را داد. بعد او را بوسید، 
دستش را گرفت و با احترام زیاد او را کنار خود نشاند. سپس بالشش را 

کمی جابه جا کرد تا مردِ ریش قهوه ای به آن تکیه دهد.
همه از این کارِ امامعلیه السلام  تعجب کرده بودند و با یک دیگر پچ پچ 

می کردند.
ـ این مرد کیست که این قدر امام به او احترام می گذارد؟

ـ ببین چه طور به او میوه تعارف می کند!
ـ این درست نیست که یک بیگانه را نسبت به قوم خودش، بیش تر تحویل 

بگیرد و از ما بیش تر احترام بگذارد!
ـ هر که باشد، از ما که دوست و فامیل او 

هستیم که بهتر نیست!
امامعلیه السلام  باز حال مردِ ریش قهوه ای را 

پرسید و پیاله ی شربت را از سینی برداشت و 
به او تعارف کرد.

مردِ ریش قهوه ای در حال خوردن شربت، از 
امام سؤالی پرسید و امامعلیه السلام  با لبخند و 
خوش رویی، سرش را نزدیک برد و آهسته 

جوابش را داد.
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بعد مردِ ریش قهوه ای از جا بلند شد. امامعلیه السلام  هم از جا بلند شد و تا دم 
در با او رفت. او را در آغوش گرفت، بوسید و با او خداحافظی کرد.

آن ها هرگز ندیده بودند که امامعلیه السلام  به یک نفر تا به این اندازه محبت 
کند و احترام بگذارد! وقتی امام برگشت و سرِ جای خود نشست، یکی 

پرسید: »ای فرزند رسول خدا! به یک آدم معمولی که از نزدیکان و فامیل 
تو نیست، این همه احترام می گذاری و او را بالای مجلس کنار خودت 

می نشانی؟«
یکی دیگر گفت: »طوری با او رفتار کردی که انگار او از همه ی ما بهتر و 

عزیزتر است؛ در حالی که او یک آدم غریبه بود!«
امامعلیه السلام  می دانست که آن ها از روی حسادت این حرف ها را می زنند. 
رو به آن ها کرد و جواب داد: »خداوند، آدمِ پرهیزکارِ دانشمند را بر آدمِ 

پرهیزکارِ بی دانش، بهتر و بالاتر می داند. مگر خدا در قرآن نمی گوید: »بگو 
]ای پیامبر![ آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟«2 پس 

چرا از احترام من به این دانشمند ناراحتید؟ این همان کسی است که با 
دلیل های محکم و زیبا، دانشمند مسیحی را که مخالف ما شیعیان بود، 

محکوم کرد. همین کارِ او، بهتر از هر چیزی است؛ بهتر از هر نسبتِ 
فامیلی و خانوادگی.«

2. . سوره ی زمر، آیه ی ۹.



15



16



17



18

بارانِ تگرگ
»یحیی بن هرثمه«، فرمانده ی سپاه خلیفه، همراه سیصد سرباز به مدینه 

آمده بود تا امام هادیعلیه السلام  را به »سامرا« ببرد؛ یعنی به آن جا تبعید 
کند. هدف خلیفه، متوکل عباسی، از این کار این بود که امامعلیه السلام  را از 

دوستان و شیعیانش دور کند و در سامرا بهتر بتواند مواظب کارهایش 
باشد.

یحیی وقتی به مدینه رسید، همراه حاکمِ مدینه به خانه ی امام رفت و 
نامه ی خلیفه را به او نشان داد. خلیفه در آن نامه دستور داده بود امام 

هادیعلیه السلام  را هر جور شده به سامرا بیاورند و...
امامعلیه السلام  با خواندن نامه، کمی در فکر فرو رفت. بعد رو به یحیی کرد و 

گفت: »از طرف من مشکلی نیست. به این سفر می آیم.«
قرار شد چند روز بعد، به سوی سامرا حرکت کنند.

روز دوم، یحیی باز همراه حاکمِ مدینه به خانه ی امامعلیه السلام  رفت. او نگران 
بود که امام از حرفی که زده، پشیمان شود و از رفتن به سامرا مخالفت 

کند.
وقتی به خانه ی امامعلیه السلام  

رسید، امام از آن ها دعوت 
کرد که در اتاقی بزرگ 
بنشینند. در آن اتاق 

بزرگ چند نفر به ردیف 
نشسته بودند. امام با 

تک تک آن ها 
صحبت 
می کرد 

و به آن ها 
چیزهایی را سفارش 

می کرد. دو خدمت کار مشغول 
پذیرایی شدند. میوه و شربت 

آوردند.
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در این موقع، امام هادیعلیه السلام  رو به پیرمرد خیاط کرد و گفت: »با 
گروهی از خیاط ها، با پارچه های خیلی کلفت، برای من و خدمت کارانم 

لباس و کلاه بدوز. پارچه ها حتماً باید خیلی ضخیم باشند؛ مثل لباس های 
جنگ!«

ـ چشم ای فرزند رسول خدا! همین امروز دست به کار می شویم و تا دو روز 
دیگر تحویل شما می دهیم.

یحیی با تعجب به حاکمِ مدینه نگاه کرد. از این حرفِ امامعلیه السلام  خنده اش 
گرفته بود. دهانش را زیر گوش حاکمِ مدینه برد و آهسته گفت: »این مرد 
چه می گوید!... لباس ضخیم برای چه؟ مگر می خواهد به جنگ برود!« و 

ریز ریز خندید. 
حاکمِ مدینه گفت: »من هم نمی دانم. حرفش عجیب و 

خنده دار است!«
بعد شربت شان را خوردند و از امامعلیه السلام  
خداحافظی کردند. یحیی وقتی از خانه ی 
امام بیرون آمد، بلند بلند خندید. حاکم 

پرسید: »چه شده؟«
ـ می پرسی چه شده؟ آخر در 

این گرمای تابستان که آدم 
طاقت نفس کشیدن ندارد، 

دستور می دهد لباس ضخیم و کلاه بدوزند!
و دوباره قاه قاه خندید.

حاکمِ مدینه گفت: »مردم خیلی قبولش دارند. او 
حتماً چیزهایی می داند که ما نمی دانیم!«

ـ آخر چه چیزی را می داند؟ توی این فصل، در 
این هوای داغ، یک بچه  ی دوساله هم می داند که 

باید لباس نازک بپوشد! من هرچه فکر می کنم 
این مرد چه جوری رهبر شیعیان شده، سر در 

نمی آورم!
سرانجام زمان حرکت رسید. یحیی با سیصد سوار، 

کنار خانه ی امامعلیه السلام  به انتظار ایستاده بود. 
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امام سوارِ بر اسب شد. خدمت کارانش وسایل سفر را بارِ شترها کردند. 
امام با صدای بلند به خدمت کارهایش سفارش کرد: »لباس های گرم خود 

را بردارید! مبادا آن ها را جا بگذارید!«
یحیی با شنیدنِ این حرف، به سربازان خود نگاه کرد و به یکی از آن ها که 

کنارش بود، گفت: »فکر می کند بین راه، زمستان به سراغ ما می آید که 
چنین دستوری می دهد!« و باز نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد. 

امامعلیه السلام  و یارانش همراه سپاه، حرکت خود را آغاز کردند و از مدینه 
خارج شدند. روز چهارمِ سفرشان بود که به بیابان بزرگ رسیدند. ناگاه 

ابرهای تیره آسمان را پر کرد و رعد و برق زد. هوا سرد و سردتر شد. اول 
چند قطره باران آمد. امامعلیه السلام  به خدمت کارانش دستور داد لباس گرم 

و ضخیم شان را بپوشند و کلاه بر سر بگذارند، و کلاه و لباسی هم به یحیی 
داد. 

رعد و برق شدیدتر شد. یکهو تگرگ از آسمان بارید. هر لحظه تگرگ، 
درشت و درشت تر می شد. شیهه ی اسب ها و فریاد سربازها از هر طرف 

بلند شد. تگرگ های درشت مثل قلوه سنگ از آسمان می بارید! دیگر چشم 
چشم را نمی دید. هر کس به سویی فرار می کرد. گاه سربازی بر زمین 

می افتاد. فریادها، شیهه ی اسب ها و صدای تیزِ تگرگ ها، بیابان را پرُ کرده 
بود!

یک ساعتِ تمام، سپاه وحشت زده دور خودش می چرخید. تا این که هوا 
کم کم خوب شد و دوباره آفتاب تابید. چند سرباز، مرُده بودند و چند نفر 

هم زخمی شده بودند.
یحیی حیران و سرگردان به این سو و آن سو نگاه می کرد. نمی دانست چه 

باید بکند. امامعلیه السلام  رو به او کرد و گفت: »ای یحیی! به یارانت بگو 
کشته ها را دفن کنند!«

یحیی از اسب پایین آمد. نزدیک رفت، دست امامعلیه السلام  را گرفت و گفت: 
»فدای تان شوم! مرا ببخشید که درباره ی شما اشتباه فکر می کردم! شهادت 
می دهم جز خدای بزرگ، خدایی نیست و محمد، بنده و فرستاده ی اوست 

و شما جانشین او در زمین هستید. از همین حالا، من هم از شیعیان و 
پیروان شما هستم.«

امامعلیه السلام  با مهربانی او را بوسید و لبخند زد.
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یونسِ نقاش
تقَ تقَ، تقَ تقَ... یکی تند تند در می زد. انگار خیلی عجله داشت! 

خدمت کار به امام هادیعلیه السلام  نگاه کرد: »یعنی این کیست که این جوری 
در می زند؟«

دوباره تقَ تقَ، صدای در بلند شد. خدمت کار فوری رفت و در را باز کرد. 
یونسِ نقاش بود. از زمانی که امام هادیعلیه السلام  از مدینه به سامرا تبعید 

شده بود، به دیدنِ امام می آمد و اگر کاری بود، برایش انجام می داد. 
یونس عرق کرده بود. خیلی نگران و ناراحت بود. از ترس صدایش 

می لرزید: »آقا کجاست؟ می خواهم او را همین حالا ببینم!...« و بدون 
این  که منتظرِ جواب خدمت کار باشد، به درون خانه آمد و به اتاق 

امامعلیه السلام  رفت و سلام کرد.
امامعلیه السلام  با دیدن او از جا بلند شد. نگاهی به سر و وضع آشفته ی 

یونس کرد و جواب سلامش را داد.
ـ مولای من! بدبخت شدم. دیگر نمی توانم این جا بمانم. باید هرچه زودتر 

از این شهر بروم. خانواده ام را به شما می سپارم. مواظب آن ها باش!
ـ چرا یونس؟ چه شده؟

ـ آقا! اتفاق بدی برایم افتاده. چند روز پیش، فرمانده ی سپاه خلیفه 
»موسی بن بغُا«، نگینِ بسیار گران قیمتی را پیش من آورد تا آن را بتراشم 

و انگشتر درست کنم؛ اما امروز موقع تراشیدن، نگین شکست و درست دو 
تکه شد. می بینی آقا به چه بدبختی بزرگی گرفتار شدم! آخر من چه طور 

قیمت آن نگینِ گران قیمت را بپردازم؟ موسی بن بغا حتماً برای این کار مرا 
می کشد یا دستور می دهد این قدر به من تازیانه بزنند تا بمیرم!

بعد دودستی زد توی سرش و شروع کرد به گریه کردن.
امامعلیه السلام  گفت: »نترس، به خانه ات برو و تا فردا صبر کن. جز خیر 

نخواهد بود!«
ـ آقا! می ترسم... خیلی می ترسم! آن نگین، بهترین و گران ترین نگینی 

است که تا حالا دیده ام. اگر بفهمد آن را شکسته ام، حتماً مرا می کشد یا 
به زندان می اندازد. نه، نه... بهتر است زود از این جا فرار کنم!

امامعلیه السلام  دوباره دل داری اش داد و گفت: »تا فردا صبر کن!« 
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خدمت کارِ امام پیاله ای شربت خنک 
برایش آورد. یونس که گلویش 

خشک شده بود، همه اش را فوری 
خورد. خدمت کار دستش 

را گرفت و گفت: 
»حرفِ امام را گوش کن. 

او فرزند پیامبر است، برایت 
دعا خواهد کرد. ان شاءالله 
که مشکلت حل می شود!«

یونس کمی آرام شد و به خانه ی 
خودش رفت.
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صبح تازه آفتاب زده بود. گنجشک ها جیک جیک کنان روی شاخه های 
درخت، شلوغ کرده بودند. تقَ تقَ، تقَ تقَ... دوباره تند تند در زدند. این 

بار هم یونسِ نقاش بود. امامعلیه السلام  مشغول خواندن قرآن بود. 
خدمت کارِ امام فوری رفت و در را باز کرد. یونسِ نقاش سلام کرد و با 

شتاب به درون خانه آمد. وقتی وارد اتاق امامعلیه السلام  شد، از ترس تنش 
مثل بید می لرزید. امام نگاهش کرد.

ـ سلام آقا! می گویید چه کار کنم؟ یک نفر از طرف موسی آمده تا انگشتر 
را بگیرد. خودم را به او نشان ندادم. به شاگردم گفتم یک جوری معطلش 
کند تا بیایم خدمت شما. به نظر شما، حالا باید چه کار کنم؟ چه جوابی 

به او بدهم؟
امامعلیه السلام  لبخند زد و جواب داد: »برو پیش او. ببین چه می گوید. جز 

خیر و خوبی نخواهد بود.«
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یونس کمی به امامعلیه السلام  نگاه کرد و گفت: »یعنی می گویید با او روبه رو 
شوم؟ ببینم چه می گوید؟...«

امام سرش را تکان داد و گفت: »آری.«
یونس با ترس و لرز برگشت. یک کم گذشت. یک کم دیگر هم گذشت. 
یکهو تقَ تقَ تقَ، درِ خانه ی امامعلیه السلام  به صدا درآمد. این بار خودِ امام 

رفت و در را گشود. باز یونسِ نقاش بود؛ اما این بار می خندید و از 
خوش حالی سر از پا نمی شناخت. با دیدنِ امام، سلام کرد. به درون خانه 

آمد. امام را در آغوش گرفت و سر و رویش را بوسید: »ای امام بزرگوار! 
حتماً دعای شما بود. من یقین دارم که دعای شما بود. گفتید که خیر 

می بینم. واقعاً چیز عجیبی اتفاق افتاد!«
خدمت کارِ امام که با صدای خوش حالِ یونس جلو آمده بود، با تعجب 

پرسید: »مگر چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟«
یونس گفت: »وقتی از این جا رفتم، دیدم فرستاده ی موسی هنوز منتظر 

است. می خواستم حقیقت را به او بگویم، ولی او فوری با دیدنِ من گفت: 
»مثل این که دیشب زن های فرمانده بر سرِ این نگین با هم دعوا کرده اند و 
هر یک گفته اند: این انگشتر مال من است. فرمانده به من گفت تا به شما 

بگویم آن نگین را دو تکه کنید و هر کدام را در انگشتری سوار کنید. هر 
چه قدر مزدش باشد، می دهم.«

امامعلیه السلام  با شنیدنِ این سخن خوش حال شد و گفت: »خدا را شکر که 
ما را جزء بندگان خوب و راستین خود قرار داد! ای یونس! به فرستاده ی 

موسی چه جواب دادی؟«
ـ گفتم: مهلت بدهید ببینم چه طور می توانم آن را درست کنم.

ـ آفرین... خوب گفتی!
آن وقت امامعلیه السلام  تعارف کرد. با هم به اتاق رفتند. خدمت کار با 
خوش حالی رفت برای امام و یونسِ نقاش، میوه و شربت بیاورد. 
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پیشنهاد 
امامعلیه السلام 

معِ، معِ، معِ... زن با صدای بزغاله به طرف حیاط رفت. شوهرش از راه 
رسیده بود. زن سلام کرد و فوری پرسید: »چه شد! امام را دیدی؟«
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مردِ جوان در حالی که کفش هایش را درمی آورد، به بزغاله ای که در حیاط 
بسته شده بود، اشاره کرد و گفت: »مگر به این حیوانِ زبان بسته آب و 

علف ندادی که این قدر معِ معِ می کند؟«
زن گفت: »نگران بزغاله نباش، آبش می دهم. پرسیدم امام را دیدی؟«

مرد به درون خانه آمد: »اول کمی آب به من بده... خیلی تشنه ام.«
زن فوری رفت برایش ظرفی آب آورد. مرد آب نوشید و گفت: »آری... او 

به روستایی رفته بود. با هزار زحمت او را پیدا کردم.«
ـ خبُ چی گفت؟ کمکت کرد؟

ـ امامعلیه السلام  هم پولی نداشت که به من کمک کند.
ـ آه... چه قدر بد شد! حالا باید چه کار کرد؟ یک درهم و دو درهم هم که 

نیست... دهَ هزار درهم! حالا جوابِ طلب کارت را چه می دهی؟
مردِ جوان گفت: »ناراحت نباش!« بعد کاغذی از جیبش بیرون آورد.

ـ آن کاغذ چیست؟
ـ این کاغذ را امام هادیعلیه السلام  نوشته است. دست خطّ خودش هست.

ـ دست خطّ امام! چی نوشته است؟
ـ گفتم که امامعلیه السلام  پول نداشت. برای این که به من کمک کرده باشد، 

گفت: »پیشنهادی دارم و تو را به خدا قسم می دهم که با پیشنهادم 
مخالفت نکنی!« بعد توی این کاغذ نوشت که به من دهَ هزار درهم 

بدهکار است. آن وقت گفت: »وقتی به سامرا آمدی، در حضور مردم این 
دست خط را نشانم بده و طلبت را از من بخواه و در گرفتن آن، اصرار و 

پافشاری کن!«
زن با تعجب پرسید: »آخر این طوری که خوب نیست. او که به تو بدهکار 

نیست که جلوی دیگران، از او پولت را بخواهی!«
ـ می دانم زن! من هم به او گفتم که نمی توانم جلوی مردم این طوری با شما 
رفتار کنم. این بی ادبی و جسارت به شماست؛ ولی قسمم داد که حتماً این 

کار را بکنم!
زن چشم هایش پر از اشک شد و گفت: »می بینی امامِ ما چه قدر بزرگوار 

و دل سوز است! برای کمک به مردم چه قدر خودش را به سختی و زحمت 
می اندازد!«

مردِ جوان گفت: »می دانم. کاش این جوری نمی شد! ولی چاره ای 
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نیست. باید به دستور مولایم امام هادیعلیه السلام  عمل کنم.«
مردِ جوان دو ـ سه روز بعد به مسجد سامرا رفت. مسجد شلوغ بود. تازه 
نماز تمام شده بود. مردم دور امامعلیه السلام  جمع شده بودند و از او سؤال 
می کردند. جلو رفت و سلام کرد. بعد کاغذ را به دست امام داد و گفت: 

»این مبلغی است که به من بدهکارید. لطفاً پولم را بدهید!«
مردم با تعجب به مردِ جوان و امامعلیه السلام  نگاه کردند. امام با نرمی و 

مهربانی با او صحبت کرد و از این که پرداختش طول کشیده، عذرخواهی 
کرد و گفت: »حالا ندارم... برو چند روز دیگر بیا!«

اتفاقاً آن روز، چند نفر از درباریانِ خلیفه در مسجد بودند. فوری این 
جریان را به خلیفه گزارش دادند. خلیفه هم برای دل جویی از امام 

هادیعلیه السلام  سی هزار درهم برای او فرستاد.3
چند روز بعد، مردِ جوان به خانه ی امامعلیه السلام  رفت. امام هم تمامِ آن پول 

را به مردِ جوان داد. مرد اول خیلی تعجب کرد. بعد با خوش حالی گفت: 
»ای فرزند رسول خدا! آرزوی من دهَ هزار درهم بود؛ اما شما سه برابرِ پولی 

را که احتیاج داشتم، به من دادید. ببخشید از این که به خاطر کمک به 
من، این همه به زحمت افتادید!«

امام هادیعلیه السلام  لبخند زد و با مهربانی از او پذیرایی 
کرد.

۳. »متوکل« خلیفه ی عباسی که همیشه باعث آزار و اذیت 
امام می شد، گاهی از روی سیاست، ظاهرسازی می کرد 

و پول و هدیه ای برای امام هادیعلیه السلام  می فرستاد 
تا به مردم و پیروان امام بفهماند با امام دشمنی 

ندارد، و از طرفی به خاطر آزار و اذیت هایی که 
به امام کرده بود، از او دل جویی می کرد!
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دعا
ابوموسی خیلی ناراحت بود. ظرفی انجیر و انگور جلویش بود؛ اما از 

ناراحتی لب به آن ها نمی زد. چند نفر کنار امامعلیه السلام  نشسته بودند و با او 
حرف می زدند. منتظر بود تا آن ها بروند، بعد مشکلش را به امام بگوید. 
کم کم مهمان ها رفتند. وقتی خانه خلوت شد، امامعلیه السلام  پرسید: »چه 

شده! چرا این قدر ناراحتی؟«
ابوموسی آه بلندی کشید و گفت: »سرورم! چرا ناراحت نباشم؟ خلیفه 

چند ماه است که حقوقم را ـ از سهمِ بیت المال ـ نمی دهد. من آدم فقیری 
هستم و واقعاً به پول احتیاج دارم!«

ـ برای چه نمی دهد؟
ـ درست نمی دانم. فکر کنم فهمیده که از شیعیان و پیروان شما هستم و با 
شما رفت وآمد دارم. آمده ام اگر می شود، نامه ای به او بنویسید و سفارش 

مرا بکنید. او از آدم بزرگی چون شما حساب می برد و به حرف تان گوش 
می دهد!

امام هادیعلیه السلام  کمی فکر کرد و گفت: »ناراحت نباش! به امیدِ خدا 
کارت درست می شود.«

ابوموسی از امامعلیه السلام  خداحافظی کرد. امیدوار بود که امام هادی کمکش 
کند. به خانه برگشت. هوا کم کم داشت تاریک می شد. وضو گرفت و 
نمازش را خواند. تازه نمازش را تمام کرده بود که یکی در زد. یکی از 
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بچه هایش رفت در را باز کرد. بعد آمد و گفت: »یک نفر آمده با شما کار 
دارد.« 

ابوموسی از جا بلند شد. دمِ در رفت. یک نفر از طرف دربار آمده بود. با 
دیدن ابوموسی سلام کرد و گفت: »فتح بن خاقان، وزیر و مشاور خلیفه، 

با شما کار دارد. همین الآن با من بیا!«
ابوموسی فوری لباسش را پوشید و همراه او به طرف دربار رفت. دربار 

تقریباً خلوت بود. وزیرِ خلیفه بی صبرانه منتظرش بود. با دیدن 
ابوموسی گفت: »ای مرد! مگر چه کار کرده ای که خلیفه 

می خواهد تو را ببیند؟«
ـ نمی دانم جناب وزیر!

و با خود فکر کرد حتماً در همین مدت کوتاه، امام 
هادیعلیه السلام  برای خلیفه نامه نوشته، یا کسی را 

فرستاده و سفارش او را کرده است.
همراه وزیر به تالار رفت. خلیفه 

تنها بر پشتی بزرگی تکیه داده بود. 
همه جای تالار پر از فرش های زیبا و 
رنگارنگ بود و از تازگی برق می زد. 
جلوی خلیفه، سینی بزرگی پر از 

میوه های جورواجور بود. 
هر دو سلام و تعظیم کردند. 
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خلیفه کمی به ابوموسی خیره شد و بعد از آن ها خواست که بنشینند. 
خلیفه لبخند زد و گفت: »ای ابوموسی! ما نسبت به تو کوتاهی کردیم و تو 

هم ما را از یاد بردی. بگو چه قدر از ما طلب داری!«
ـ ای امیر! چهار ماه است که از سهم بیت المال، حقوق مرا قطع کرده اند.

خلیفه رو به وزیرش کرد و گفت: »دوبرابرِ آنچه می خواهد، به او بدهید!« 
ابوموسی که از رفتار خلیفه تعجب کرده بود، به وزیر نگاه کرد. تعجبِ 

وزیر هم از او کم تر نبود. ابوموسی تشکر کرد و همراه وزیر از تالار 
بیرون آمد. وقتی از تالار بیرون آمد، رو به وزیر کرد و گفت: »آیا امام 

هادیعلیه السلام  درباره ی من نامه ای برای خلیفه نوشته؟«
ـ نه! مگر قرار بود نامه بنویسد؟

ـ آری. امروز من به او گفتم چند ماه است که خلیفه حقوق مرا قطع کرده!
وزیر کمی توی فکر رفت و گفت: »نه، او نامه ای ننوشته، پیغامی هم 

نداده؛ اما من یقین دارم امام هادیعلیه السلام  برای تو دعا کرده است. آری، 
همین است. برای همین، خلیفه نسبت به تو این قدر مهربان شده است.«
بعد دوبرابرِ حقوق او را داد و گفت: »ای ابوموسی! خواهشی دارم. وقتی 

پیش امام رفتی، از او بخواه برای من هم دعا کند!«
***

صبحِ فردا، ابوموسی به دیدن امامعلیه السلام  رفت. امام تنها در اتاقش نشسته 
بود و قرآن می خواند. ابوموسی سلام کرد. امام جواب سلامش را داد و 

گفت: »از چهره ات پیداست که راضی و خوش حالی.«
ـ آری ای فرزند رسول خدا! به برکت دعای شما، راضی و خوش حالم. به من 

گفتند شما به خلیفه نامه ننوشته و پیغامی هم نداده اید.
امامعلیه السلام  با لبخند جواب داد: »خدا خودش می داند که ما در نیازهای 

مهم، جز او به کس دیگری پناه نمی بریم و در گرفتاری ها، تنها از او یاری 
می خواهیم. شکرِ خدا هر وقت از او چیزی بخواهیم، برآورده می سازد...«
ـ سرورم! فتح بن خاقان، وزیر و مشاور خلیفه، از من خواست تا به شما 

بگویم برای او هم دعا کنید.
امامعلیه السلام  کمی فکر کرد و گفت: »او فقط در ظاهر با ما دوستی می کند؛ 
اما دوستِ ما نیست! دعای ما برای کسی فایده دارد که به خدا، به پیامبر 

خدا و به ما ایمان داشته باشد و دوست دارِ ما باشد.«
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حسادت
بوته های هندوانه، پنجه های سبزشان را بر زمین پهن کرده بودند. 

هندوانه های کوچک و بزرگ، نارسَ و رسیده، لابه لای شاخ و برگ ها دیده 
می شد. عبدالرحمان، صاحب مزرعه، همراه خدمت کارش احمد مشغول 

کار بودند. آن ها هندوانه های رسیده را از بوته ها می کندند و می بردند زیر 
سایه بان کنار هم می چیدند.

هوا گرم بود. عبدالرحمان و احمد زیر سایه بان نشستند تا کمی استراحت 
کنند. عبدالرحمان هندوانه ای را از وسط برُید و با خنده گفت: »بهَ  

بهَ... چه قرمز! چه بوی خوبی هم دارد!« بعد قاچی گرفت و به 
خدمت کارش احمد داد. 

احمد به هندوانه گاز زد: »آقا چه قدر شیرین و خوش مزه 
است! توی این گرما واقعاً می چسبد.«

عبدالرحمان قاچی هم برای خودش گرفت. بسم الله 
گفت و شروع کرد به خوردن. بعد گفت: »خدایا، 
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تو را شکر که نعمتی به این 
لذیذی به ما دادی!«

احمد گفت: »آقا! امسال 
مزرعه ی هندوانه ی شما 
خیلی بار داده. همه ی 

هندوانه  ها خوب و سالم اند؛ 
حتی یکی هم آفتی 

نیست.«
ـ ای احمد! این ها همه 

از لطف و مهربانی 
خداست.

آن ها دوباره شروع 
کردند به کندنِ 

هندوانه های 
رسیده. کم کم 

ظهر شد. 
عبدالرحمان 
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و احمد از جوی کنار مزرعه وضو گرفتند. رفتند زیر سایه بان تا نمازشان را 
بخوانند. بلبلی روی درخت کنار مزرعه چَه چَه می زد. در همین موقع، یکی 
سوار بر الاغش از کنار مزرعه رد می شد. همان مردِ حسودِ همسایه ی شان 

بود. او چشمِ دیدن عبدالرحمان را نداشت. 
عبدالرحمان و احمد سلام کردند. مرد، افسارِ الاغش را کشید و فقط سرش 
را تکان داد. بعد به هندوانه های زیر 
سایه بان که روی هم کوه شده 

بودند، نگاه کرد. اخم هایش 
توی هم رفت. با ناراحتی 

و عصبانیت دو پایش را بر 
پهلوی الاغش کوبید: »هی 

حیوان برو... این جا چه بوی 
بدی می دهد! حالِ آدم به 

هم می خورد. هی ی ی ی... 
زود باش حیوان!«

عبدالرحمان با تعجب به 
خدمت کارش نگاه کرد 
و گفت: »چی گفت؟ 
بوی بدی می دهد... 

این جا پر از عطرِ 
خوب و دل نشین 

بوته های هندوانه 
است!«
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ـ آقا، خودتان را ناراحت نکنید! این مرد از روی حسادت این حرف ها را 
می زند. من با گوش خودم شنیده ام که داشت از شما غیبت می کرد. او 

چشمِ دیدن شما و زندگی خوب تان را ندارد!
عبدالرحمان آهی کشید و گفت: »می دانم. ان شاءالله خدا هدایتش کند!«

ـ آقا، از این آدم بترس... می ترسم حسادتش، کاری دستِ شما بدهد!
ـ چه طور مگر؟

ـ این جور آدم ها، چشم شان بد است. می ترسم چشم بخوری و بلایی به 
شما برسد!

عبدالرحمان خندید و گفت: »نه، این طور نیست. حسادتش نمی تواند 
آسیبی به من برساند.«
ـ آقا، از کجا می دانی؟

ـ ببین احمدجان! در کتابی، روایتی از امام هادیعلیه السلام  خواندم که خیلی 
قشنگ بود. امام هادی به یک نفر می گوید: »مبادا به کسی حسادت کنی؛ 
زیرا رنج و ناراحتیِ آدم حسود در خودش اثر می کند، ولی به آن کسی که 

حسادت می کند هیچ تأثیری ندارد.«
ـ چه سخنِ زیبا و عمیقی! درود بر امام بزرگوارمان، امام هادیعلیه السلام !

ـ الله اکبر، الله اکبر... 
و هر دو کنار هم شروع کردند به نماز خواندن.
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نعمت های خدا
خیلی دلش گرفته بود. فقر و نداری به او فشار آورده بود. به بیرون نگاه 
کرد. هوا ابری بود و نم نمِ باران می بارید. زیر لب گفت: »خدایا! چه کار 

کنم؟ تا کی باید این قدر فقیر و تنگ دست باشم؟ خدایا، کمکم کن! چرا به 
من...؟«

می خواست گریه کند؛ اما می ترسید زن و بچه هایش متوجه شوند. تصمیم 
گرفت به دیدنِ امام هادیعلیه السلام  برود. هر وقت دلش می گرفت، پیش 

امام می رفت. با دیدنِ او و حرف های شیرینش، کمی از درد و رنج هایش را 
فراموش می کرد.

لباسش را پوشید. زیرِ نم نم باران به سوی خانه ی امامعلیه السلام  حرکت کرد. 
همین که به خانه ی امام رسید، دو ـ سه نفر را دید 
که از خانه ی امام خارج شدند. آن ها 

را نمی شناخت. حتماً از راه دوری به 
دیدن امام هادیعلیه السلام  آمده بودند. 

در زد و داخل شد. امامعلیه السلام  در اتاقی 
مشغول نوشتن بود. سلام کرد. امام با دیدنِ 
او، از جا بلند شد. با او دست 

داد و حالش را پرسید.
گوشه ای نشست. خدمت کار 

میوه آورد. امامعلیه السلام  
نوشتنش را تمام کرد. به 

چهره ی غمگین و افسرده ی او 
نگاه کرد و گفت: »ای ابوهاشم!1 

شکرِ کدام یک از نعمت های 
خدای بزرگ را می توانی به جا 

بیاوری؟«
۱. داود بن قاسم، معروف به »ابوهاشم 

جعفری«، از نوادگانِ جعفر بن ابی طالب و از خاندان 
ابوطالبعلیه السلام  است. چون از نوادگان جعفر بود، 

به »جعفری« مشهور شده است. او از یاران نزدیکِ 
امام رضاعلیه السلام ، امام جوادعلیه السلام  و امام هادیعلیه السلام  

است.
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ابوهاشم سر به زیر انداخت. نمی دانست چه بگوید.
ـ ای ابوهاشم! خداوند به تو ایمان قوی داد... به تو سلامتی بخشید. 

قناعت کردن و صبر کردن به تو آموخت، تا با آن آبرویت را حفظ کند. این 
حرف ها را زدم، چون گمان کردم می خواهی از کسی که این همه نعمت به 

تو داده، گله و شکایت کنی!
بعد به خدمت کارش اشاره کرد. خدمت کار فوری رفت و با کیسه ی کوچکی 

برگشت. آن را جلوی ابوهاشم گذاشت و گفت: »در این کیسه صد دینار 
است.« امامعلیه السلام  هم با لبخند گفت: »ای ابوهاشم! گفتم که صد دینار 

به تو بدهند. آن را بگیر!«
ابوهاشم به امامعلیه السلام  نگاه کرد و 

گفت: »مولای من! حق با شماست. 
امیدوارم خدا 
مرا ببخشد! 

آن قدر فقر و 
تنگ دستی 

به من 
فشار 
آورده 

بود که 

نمی دانستم 
چه باید بکنم! از خدا هم 

ناامید شده بودم و نعمت ها 
و محبت هایش را از یاد 
برده بودم. شکرِ خدا که 

دوست دانا و مهربانی 
مثل 
شما 

دارم!«
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امام هادیعلیه السلام 
ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن موسی، مشهور به امام هادیعلیه السلام 
، دهمین امام ما شیعیان است. او در نیمه ی ذیحجه ی سال 212 هجری، 

در اطراف مدینه و در محلی به نام »صریا« به دنیا آمد. پدرش امام 
جوادعلیه السلام  و نام مادرش »سمانه« است. مشهورترین لقب امامِ دهم، 

»نقی« و »هادی« است.
امام هادیعلیه السلام  در سال 220 هجری پس از شهادت پدرش به امامت 
رسید. او در این هنگام هشت ساله بود. زمان امامتِ ایشان، با حکومت 

چند تن از خلفای عباسی، از جمله »متوکل عباسی« هم زمان بود. 
امام هادیعلیه السلام  از آغاز در مدینه زندگی می کرد. او در این شهر، نقش 
بسیار مهمی در رهبری شیعیان داشت؛ اما متوکل، خلیفه ی عباسی، از 
موقعیتِ ممتاز و خوب امام در مدینه، احساس خطر کرد و برای کنترل 
بیش ترِ امام، دستور داد ایشان را از مدینه به سامرا منتقل کنند. مدتِ 

اقامت امامعلیه السلام  در سامرا، بیست سال و چند ماه بود.
امام هادیعلیه السلام  در زمان امامت خود، در مدینه و سامرا به تربیت 

شاگردان و رسیدگی به امور شیعیان می پرداخت. بعضی از نویسندگان، 
تعداد شاگردهای ایشان را تا 185 نفر نوشته اند که بعضی از آن ها، از 

دانشمندان بزرگ هستند.
امام هادیعلیه السلام  در سال 254 هجری، در حالی که 41 سال و چند ماه 

از عمرش می گذشت، به شهادت رسید. بارگاه او که به »حرم عسکریین« 
مشهور است، در شهر سامرا قرار دارد.
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